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سخن روز

شیوه های دادرسی در غرب

وقتی که خندیدن به ابتذال کشیده شد
هوشنگ توکلی:اینکه فیلم ها مخاطب زیادی ندارند، به مدیریت کلان بازمی گردد و عوارضی که در آنجاست. آنهایی که در ۳۰ سال 
گذشته در گلوگاه های تولیدات آثار هنری در صدا و سیما، سینما و حتی انتشارات و هنرهای تجسمی و مدیریت کلان 

فرهنگی حضور داشتند، مبنای خود را بر عوام گرایی گذاشتند. گفتند حالا که مردم خسته اند، بیاییم شب ها 
لطیفه ای بگوییم که آنها بخندند و دقیقاً از شروع دهه هفتاد تا وضعیت فعلی این رویکرد وجود داشت که مردم 
را سرگرم چیزهایی کنیم که مهم نیست بیندیشند و صرفاً ذره ای بخندند و این ذره ای خندیدن به ابتذال کشیده 

شد و سه نسل را تربیت کرد. امروز بسیاری از بازیگرانی که به عنوان کمدین های معروف، گیشه های بزرگی 
دارند و کار می کنند، اگر ذائقه نگاه کردن به آثار تغییر یابد، حتی نمی توانند یک زندگی ساده برای خودشان 

داشته باشند. اگر مدیران نظام بخواهند خود را اصلاح کنند، باید اجازه دهند که شرایط فرهنگی و هنری 
مملکت، بستر خودش را که ساده تر است، پیدا کند.
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 عکس 
نوشت

نمایشگاه عکس »سینما و محرم« و همچنین اکران ۱۰ فیلم با موضوع 
عاشــورا و محرم با نمایش »دلشکســته« علی رویین تن در موزه سینما 
به کار خود پایان داد. »روز واقعه«، »سفیر«، »افق«، »پرواز در شب«، 
»شب دهم«، »سینه سرخ«، »عصر روز دهم«، »کربلا جغرافیای یک 
تاریخ «، »ناسور«،  »من و زیبا« و ... از جمله آثاری بود که  در این ایام به 

نمایش درآمد./ روابط عمومی موزه سینما

حافظ

 در ازل پرتوِ حُسنت ز تجلی دَم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

جلوه ای کرد رُخَت دید مَلَک عشق نداشت
عینِ آتش شد از این غیرت و بر آدم زد

امام رضا )ع(:
هر کس اندوه مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم از دلش می زداید.

الکافی، ج 2، ص 2۰۰

عاشقانه، اما به رنگ خشونت

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجــازی هنرمندان بیشــتر با یــاد دو هنرمند فقید هوشــنگ ابتهاج شــاعر 
و ابراهیــم قنبــری مهــر نوازنده موســیقی و ســازنده پیشکســوت ســاز همــراه بود. 
هنرمندان موسیقی یاد و نام استاد قنبری مهر را گرامی داشتند. هنرمندی که روز 

گذشته تشییع و در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.

زوج هــای ســینمایی، در ســینمای ایــران پرشــمار و موفق 
نیســتند. در دهــه هفتاد خســرو شــکیبایی و بیتــا فرهی به 
یمــن درخشــش در »هامــون« )داریــوش مهرجویــی( در 
چنــد فیلم همبــازی شــدند. آن دو زوجی محبــوب بودند 
که همکاری های مشترکشــان فقط جنبه تجاری نداشــت، 
وجهــه، اعتبــار و تشــخص آنهــا بــه فیلم هــا وزن مــی داد. 
هدیه تهرانی و فریبرز عرب نیا پس از »ســلطان« )مسعود 
کیمیایــی( و »شــوکران« )بهــروز افخمی( که هــر دو آثاری 
پرمخاطــب بودنــد، دیگر همبازی نشــدند. میتــرا حجار و 
محمدرضا فروتن هم در چند فیلم مشترک بازی کردند، 

اما زوجی موفق، محبوب و حتی 
همیشــه پولساز نبودند. هوتن شکیبا و الناز شاکردوست 
کــه این روزها »تی تی« )آیدا پناهنده( و »ابلق« )نرگس 
آبیــار( را روی پــرده دارنــد، با وجــود تفاوت خاســتگاه و 
مسیری که در سینما طی کرده اند، زوجی جذاب هستند. 
شاکردوســت که از ســینمای تجــاری آمــده، اگر فرصت 
حضور در سینمای متفاوت را به دست بیاورد، تصویری 
تــازه از خود ارائه می دهد و با وجود فــراز و فرود کارنامه 
و انتخاب هایــش اغلــب ماننــد »خفه گــی« )فریــدون 
جیرانی( و »شــبی که ماه کامل شــد« )نرگــس آبیار( در 
نقش هــای متفاوتش، موفق بوده اســت. شاکردوســت 
علاوه بر امتیازهای ظاهری، بازیگری پولســاز اســت و به 

اصطلاح فیلم هایش می فروشد. هوتن شکیبا ستاره تئاتر است و شهرت در دنیای 
نمایش، او را به سینما آورد. نرگس آبیار در »شبی که ماه...« فرصتی به شکیبا داد 
که در قالب نقشی متفاوت دیده شود. شکیبا با گریمی سنگین و لهجه بلوچی، هم 
معصومیت عبدالحمیدِ عاشق را نمایان می کرد و هم خوی بدوی و متعصبش را. 
عبدالحمید، نقشی بود که شکیبا لازم داشت تا در سینما دیده شود. این خشونت 
در برابــر زیبایــی و ســادگی فائزه )الناز شاکردوســت( بیشــتر به چشــم می آمد. در 
»ابلــق« شاکردوســت و شــکیبا باز هــم نقش زن و شــوهر را بازی کرده انــد. این بار 

شــکیبا با یک بازی برونگرایانه و نمایشــی، نقش یک لمپن حاشیه  نشــین را بازی 
کرده و شاکردوســت زنی اســت زیبا، محــروم و قربانی. زنی که ایــن بار هم زیبایی 
و معصومیــت، نه تنهــا نجاتش نمی دهد کــه او را در برزخ گرفتــار می کند. راحله 
)شاکردوســت( که زنی نجیب و از طبقه پایین جامعه اســت، در برابر آنچه جلال 
)بهرام رادان( پیش پایش قرار می دهد، تسلیم نمی شود. اما رستگاری در آن فضا 
و شرایط، در دسترس نیست. راحله از جنس فائزه است، اما در فضایی شهری تر، 
به مســلخ می رود و اگرچه جانش را در رقابت مردان از دســت نمی دهد اما بارها 
تــا مــرز ویرانی پیش می رود.»تی تــی« وجهی تازه از قدرت بازیگری شاکردوســت 
و شــکیبا را نشــان مخاطب می دهد. شاکردوســت این بار حتی از »ابلق« و »شــبی 
که  ماه ...« موفق تر اســت. تی تی )شاکردوســت( زنی است ساده که حضورش در 
فضای مردانه و خشــن اطرافش منشــأ اتفاق های مهم 
می شــود. زنی کــه گویی از جهانی دیگر پا بــه این دنیای 
سراســر تباهی گذاشــته، زنی کــه به رؤیا و عشــق اعتقاد 
دارد. تی تی به نظر قربانی امیرساســان )هوتن شــکیبا( 
اســت، اما در انتها، اوست که تصمیم می گیرد جهانش 
را بسازد، دور از امیرساسان و ابراهیم. نقش تی تی برای 
شاکردوســت آزمونــی جدی بــوده. شــخصیت ویژه تی 
تی، ارتباطش با جهان و پدیده ها و ســادگی کودکانه اش 
می توانســت در بهترین حالت از او یک ساده لوح یا زنی 
شــیرین عقل بســازد که قطعاً، ارتباطش با ابراهیم، به 
هیچ شــکل باورپذیر نبود. اما باور او درباره این زن، روح 
صاف و زلال و عشــقی که در جانش جاری اســت باعث 
شــده، تی تی به بهترین نقش آفرینی کارنامه شاکردوســت تبدیل شود. دو بازیگر 
مــرد فیلم هــم، بازی هایی شــاخص دارند. شــکیبا، امیرساســان منفعت طلب و 
بزهکار را نه آنقدر منفی بازی کرده که تماشــاگر، دست فیلمساز را از ابتدای فیلم 

بخواند و نه آنقدر عاشق پیشه که رابطه او و تی تی، رنگی از محبت بگیرد.
همکاری های مشترک هوتن شکیبا و الناز شاکردوست، تا اینجا، نتیجه مثبتی برای 
سینمای ایران داشته، دو بازیگر از دو اتمسفر متفاوت، با نقش هایی که به سختی 

از یاد می روند.

سایه روشن

  محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

نگاهی به مستند »زمزمه های گمشده در دوردست«
تراژدی زیستن در برزخ مهاجرت

»زمزمه گمشده در دوردست« گرچه عنوان شاعرانه ای برای 
یک مستند اجتماعی است اما ردی از تراژدی در آن پیداست 
کــه بیانگر زاویه دید و نگاهی اســت که به مقوله »مهاجرت« 
دارد. مقولــه ای کــه ایــن روزهــا در حــال تبدیل شــدن از یک 
اســتثنا به یک جریان اســت و بالطبع دامنه آســیب های آن 
هم می تواند گســترده تر باشد. بدیهی است »مهاجرت« فی 
نفســه واژه یا کنشی منفی نیســت و در منابع دینی هم گاهی 
بر ضرورت هجرت و کارکردهای مثبت آن تأیید می شــود اما 
در این مستند سخن از مهاجرتی است که بر مبنای رؤیاهایی 
خــام و نســنجیده صورت گرفته و برخلاف زعــم مهاجران از 
یــک تجربه رهایی بخش بــه وضعیت اســارت آفرین تبدیل 
شده است. گرچه مشکلات اقتصادی و بحران های معیشتی مهم ترین عامل افزایش 
مهاجرت یا میل به مهاجرت در کشور ما شده است اما به همان میزان پیش آگاهی های 
غلط یا رؤیاهای فانتزی درباره آن سوی مرزها، مهاجران را در خیالی خام به دردسر و 
گاه مخمصه های دشواری گرفتار می کند که چنانکه در مستند می بینیم از اینجا مانده 
و از آنجا رانده می شوند و مقصد مهاجرت نه زندگی بهتر که سرگردانی و سرخوردگی 

خواهد بود.
»زمزمه گمشــده در دوردست« نه با نگاهی انتزاعی که 
بــا رویکــردی انضمامی به ســراغ آدم هایی مــی رود که 
اکنون در برزخ مهاجرت قرار دارند. هم از سرزمین خود 
گریخته انــد و هم بــه مقصد نرســیده اند و در وضعیت 
تعلیــق در خاک کشــوری میانجی، در شــرایط ســخت 
و نامطمئــن زندگــی می کننــد. »جعفــر« و »مظفــر« 
مهم ترین شخصیت های این مستند هستند که با آنها و 
وضعیت متزلزل و معلق شان در کشور صربستان و شهر 
شید آشــنا می شــویم که از طریق مهاجرت غیرقانونی 

و قاچاق برها به این مکان ســفر کرده اند و وضعیت نامعلومی دارند. فیلم با تابلوی 
راهنمای شهری در یک جاده زمستانی آغاز می شود و با قابی از مهاجران آواره که به 
قصد رفتن به اروپا در حال طی کردن مسیری برفی هستند به پایان می رسد. این دو 
قاب برفی و زمستانی در واقع تأکیدی نمادین و نشانه شناختی از وضعیت زمستانی 
این مهاجران اســت که زندگی ســخت و مبهمــی را تجربه می کننــد. در تیتراژ پایانی 
متوجه می شویم که آنها نه تنها به مقصد نرسیدند که توسط پلیس کرواسی دستگیر 
شــده و برخی از آنها به کمپ پناهجویان شــهر شــید صربســتان انتقال داده شــدند؛ 
سرنوشــتی تلخ و نامعلوم که با آوارگی و بی خانمانی گره خورده اســت. تصاویری به 
نمایش گذاشته شده از زندگی این مهاجران که تعداد زیادی از آنها افغانستانی هستند 
در ساختمان های نیمه کاره و با حداقل امکانات، به واقع تلخ و تکان دهنده است.اگر 
مهاجرت را واجد ســه ســویه یا سه ضلع بدانیم یعنی کشور مبدأ، مسیر عبور و سفر و 
کشور مقصد؛مستند بر موقعیت میانه این فرایند یعنی مسیر عبور و توقف موقت در 
میانبری که قرار است به مقصد برسد، متمرکز شده است و وضعیت تراژیک معلق 
مهاجــران را بازنمایــی می کند. گویــی دوربین هم بــه مثابه یکی از ایــن مهاجران در 
این موقعیت قرار گرفته اســت و ســردرگمی و بلاتکلیفی آن را بواسطه این میزانسن 
صورت بندی می کند. در واقع مستند روایت زندگی گروهی از پناهجویان ایرانی و افغان 
در شــهر کوچکی در صربستان است که برای زندگی بهتر می خواهند از مرزهای اروپا 
عبور کنند. این پناهجویان از آینده ای که برای خود متصور هستند، صحبت می کنند. 
مستندساز تلاش کرده تا با فاصله گذاری با سوژه، قضاوت های شخصی خود را به اثر 
الصاق نکرده تا خود تصاویر و مصاحبه هایی که با مهاجران صورت می گیرد، گویای 
واقعیت باشــد. به عبارتی دیگر در اینجا با گزارشــی از کمپ های قانونی و غیرقانونی 
پناهجویان در صربستان مواجه هستیم تا خود این موقعیت به مثابه سندی تصویری، 
منطق مســتند را ثبت و بیان کند.شــیوه روایت و زاویه دید دوربین در نهایت منجر به 
خلق موقعیت بصری دردناکی می شود که غم غربت را می توان بواسطه تماشای این 
صحنه ها هم حس کرد. در واقع مستند هم از حیث عقلی و هم از حیث احساسی و 

عاطفی، غربت مهاجرت را برای مخاطب تجربه پذیر می کند.
مهم تریــن ویژگــی »زمزمه هــای گمشــده در دوردســت« را بایــد پرهیز از قضــاوت و 
موضع گیری خود اثر نسبت به سوژه و سویه و لحن گزارش گونه آن دانست تا واقعیت 
مهاجــرت بویــژه فاصله ای که بیــن تصور از مهاجــرت و تصویر واقعیت وجــود دارد 
بواســطه همین تصاویر و مصاحبه ها و بدون اســتفاده از نریشــن به مخاطب منتقل 
شود. تمهیدی که ضریب باورپذیری مستند و منطق آن را بالا برده و تقویت می کند. 
»زمزمه های گمشــده در دوردســت« در واقع در رویکردی مشــاهده گرانه از مصایب 

مهاجرت و سوءتفاهم های آن می گوید که خاصیت اقناع گر دارد نه اغراق گر!

پیشنهاد

سید رضا صائمی
منتقد سینما

یادداشت

مجید فروغی
کارشناس هنری

حمید صوفی
نــــگاره

ë چهره ها
حســین علیــزاده موســیقیدان، آهنگســاز و پژوهشــگر مطلــب کوتاهــی در ســوگ 
درگذشــت ابراهیم قنبری مهر، چهره سرشــناس عرصه موسیقی نوشته، در مطلب 
علیــزاده آمــده: ای مهربان تر از برگ در بوســه های باران/ بیداری ســتاره در چشــم 
جویباران/ مهرت بر جان جانان/ بدرود اســتاد قنبری مهر/ حســرت دیدارت به دل 

خواهد ماند.«

کیخســرو پورناظری با انتشار عکسی از استاد قنبری  نوشــته: »استاد بی مانند جناب 
ابراهیم قنبری مهر بزرگ استادی که هنر و نوآوری اش در ساختن سازهای ایرانی و 
کلاســیک همپــای طبــع بلنــدش پــرآوازه و جهانگیر بود. یــادش گرامی اســت و رد 

انگشتانش بر ساز و موسیقی ایرانی جاودان«

علی قمصری نوازنده موســیقی در رثای این اســتاد بزرگ موســیقی در استوری خود 
نوشته: »سازگران نور دیده ما نوازندگان هستند. در خرابات چوب و مغار براده ها بر 
ریه می  نشانند، از سلامت جسم شان مایه می  گذارند و حاصل هنرشان را با نواختن 
ما ســهیم می  شــوند. هنرشــان کــم از نواختن ندارد. ســاز محصول ســازش با چوب 
است. هماهنگی و همدلی با طبیعت. وداع با استاد قنبری مهر پدر سازگری، بسیار 
تلخ و دردناک اســت. من همیشــه قدردان ســازگران بوده ام. به روشــی که آن را احترام هوشمندانه به 
جای توجه منفعت طلبانه می  دانم. احترام به ســازگر این نیســت که با معرفی اش وارد واســطه گری و 
دســت بــردن در دریافــت حاصــل دســترنجش از هنرجویان شــویم. احترام این اســت کــه بگذاریم با 
ارزش گذاری منصفانه مزدش را به صورت کامل در ارتباط کاملًا مســتقیم و بدون واسطه با هنرجویان 

و هنرمندان دریافت کند.«

محمدرضا شفیعی کدکنی ادیب، نویسنده و استاد دانشگاه در صفحه خود با انتشار 
عکســی از زنده یاد هوشــنگ ابتهاج درباره او نوشــته اســت:» نقش ما گو ننگارند به 
دیباچه عقل/ هر کجا نامه عشــق اســت نشــان من و توســت. از دیرباز با شــعر سایه 
اُنس و الفت داشــته ام و نمی دانم چگونه شــکر این نعمت را باید گزارد که حشــر و 
نشــر بســیار نزدیک با او نیــز یکی از خجســتگی های زندگی من در این ســال ها بوده 
اســت. همین دوســتی نزدیک، مرا گستاخ کرد که یک شــب در بهار ۱۳۶۹ در شهر کُلن در کشور آلمان ، 
در حضور او  گاه از حافظه و زمانی با مراجعه به مجموعه های شعری او  این انتخاب را روی چند برگ 
کاغذ انجام دادم و او با بزرگواری ، ولی بی هیچ اعمال سلیقه ای ، پذیرفت که عیناً چاپ شود و این است 

حاصل آن گزینش، گزینشی یک شبه و حداقل ۳5 ساله «

فــرزاد مؤتمن کارگردان ســینما با انتشــار تصویــری از »آن هیش« بازیگر 5۳ ســاله 
امریکایی درباره اش نوشته:»آن هـیش که یک هـفته پیش در 5 آگوست، اتومبیلش 
بر اثر سرعت بیش از حد از مسیر خارج شده و ابتدا به یک گاراژ و سپس به خانه اى 
اصابت کرده بود و دچار ســوختگی شــدید شده و به کما رفته بود، از این حادثه جان 
ســالم بدر نبرد و در ســن 5۳ سالگی درگذشت. بسیارى از ما از برخی فیلم هـــایش 

خاطراتی داریم که فراموش نخواهـند شد.

اسماعیل امینی، نویسنده و شاعر تصویری از کتاب »فرهنگ ادبیات فارسی« منتشر 
کرده و در توضیحات آن نوشــته: »لطفاً برخی از کتاب های مرجع را در کتابخانه تان 
داشــته باشــید و به جای جســت وجوی ویکی پدیا و منابع بدتر و نامعتبرتر از آن، به 
کتاب هــای مرجع نــگاه کنید.« وی در همین رابطه کتاب »فرهنگ ادبیات فارســی« 

نوشته ای از محمد شریفی را توصیه کرده است.

ë دیگه چه خبر
داریــوش مؤدبیان با انتشــار تصویــر جلد کتاب »یادداشــت های یک آدم 
مــرده« اثــر میخائیل بولگاکــف مخاطبان و دوســتداران داســتان خوانی و 

رمان را به خواندن این کتاب دعوت کرده است.

نیکی کریمی  با انتشار تصویر کتاب آنتوان 
چخوف ترجمه احمد گلشــیری مخاطبان 
ایــن  خوانــدن  بــه  را  کوتــاه  داســتان های 

مجموعه داستان ترغیب کرد.

گالری ثالث با انتشــار پوستر نمایشــگاه »پییر ریویر یک خشم سرگردان« 
مخاطبان هنر های تجســمی را به این نمایشــگاه دعوت کرده اســت. این 
نمایشگاه آثار نقاشی طه حامد است که از 2۱ مردادماه تا اول شهریورماه 

ادامه دارد.

حـــــــــــــــالات روانی انســان، 
موقعیت های درامــــــــاتیک 
اجتماعی  تحولات  انســانی، 
مســتقیم  اثر گــذاری  کــه 
و  جســم  ســلامت  بــر 
دارد،  انســان ها  روان 
بحرانــی  موقعیت هــای 
و  عواطــف  و  هیجانــات  کــه 
انســان ها  شــناخت  و  رفتــار 
می کنــد،  متأثــر  خــود  از  را 
مهم ترین ســوژه هایی است 
که دســتمایه فیلمنامه نویسان و نمایشنامه نویسان 
شــده و می شــود. دنیــای ســینما تــا توانســته از هــر 
آنچــه مربوط به تحولات روانی انســانی اســت برای 
پرداختن به ســوژه هایی ناب بهره برده اســت. شمار 
زیــادی از اختــلالات روانــی بــه تنهایــی توانســته اند 
شــخصیت های مانــدگاری را در ســینما خلــق کنند. 
بســیاری از رویدادهــای تروماتیــک مثــل جنگ ها و 
حــوادث طبیعــی توانســته اند بهترین هــای ســینما 
لقب بگیرند. در واقع سینما به انسان کمک می کند 
تــا چالش های درونی خود را بــه گونه ای دیگر ببیند. 
کاتارســیس یا پالایش و پاک کردن پس از دیدن یک 
اثــر تراژیک از قدیــم نزد هنرمنــدان عرصه نمایش 
مطرح بوده است و حتی حالا می توان گفت تا حدی 
ایــن آثــار توانایــی ایــن را دارند که بــا زیــر و رو کردن 
هیجانات ســرکوب شــده مخاطــب او را وادارند تا به 
تجربــه هیجانی ناتمام خود پایــان دهد که صحبت 

در این باره از مجال این نوشته خارج است.
روی  دارد.  هــم  دیگــری  روی  یــک  ســینما  امــا 
آسیب رســان! برخــی از همیــن فیلم هایــی کــه بــه 
نیــت بازگویی یک آســیب اجتماعی یــا میان فردی 
و... ســاخته می شــوند بایــد محدودیت هایــی بــرای 
مخاطــب خــود قائل شــوند. رده بندی ســنی اساســاً 
برای همین ایجاد شــد چرا که هر مخاطبی، مناسب 
برای دیدن محتوای هر فیلمی نیســت. نوع دیگری 
از رده بنــدی نیــز وجــود دارد کــه معمــولاً به صورت 
هشــدارهای جدی در آغاز فیلم ها مطرح می شود تا 
مخاطب را متوجه این کند که اگر آن هشــدار شــامل 
او می شــود از دیــدن آن دوری کنــد یا بــا آگاهی با اثر 
روبــه رو شــود.در جدیدتریــن فیلمــی که ایــن روزها 
روی پــرده اســت و نیــاز جــدی دارد که هشــدار برای 
مخاطبش به همراه داشــته باشــد اما هیچ نشانه ای 
از توجــه بــه ســلامت روان مخاطــب نــدارد، فیلــم 
علفزار است. این فیلم که روایت دردناکی از موضوع 
تعرض اســت، بــه مخاطبان وســیع خود هشــداری 
نمی دهد و مشــخص نیســت آیــا اساســاً گروه بندی 

سنی نیز در این میان رعایت می شود یا نه.
در زندگــی همــه انســان ها تروماهایی ممکن اســت 
رخ داده باشــد که این رویدادها عمیقاً پریشان کننده 
یــا نگران کننده اســت کــه توانایــی فــرد در مقابله را 
تحت الشــعاع قرار می دهد، باعث احساس ناتوانی 
می شــود و در درک طیفــی از احساســات و تجربیات 
اختلال ایجاد می کند. از غم تا احســاس گناه را افراد 
در مقابــل تروماهــا تجربــه می کنند و ممکن اســت 
حتــی افــراد را دچار اختــلالات جدی مثل اســترس 
پس از ســانحه یا اســترس حاد کند. گرچه در تعیین 
ملاک هــای تشــخیصی ایــن اختــلالات، مواجهــه با 
رســانه های  طریــق  از  اســترس زا  رویدادهــای  ایــن 
الکترونیــک، تلویزیــون، فیلــم و... مــلاک نیســت و 
بــه خــودی خود افــراد را دچــار اختــلال نمی کند اما 
اگــر افرادی پیــش از ایــن از موارد مشــابه این چنین 
تروماهایی که ســوژه فیلم ها می شــود زمینه اختلال 
را داشــته  یــا دچــارش شــده باشــند، در مواجهــه بــا 
چنین روایت هایی بار دیگر تجربه آســیب برایشــان 
زنده می شــود و ممکن اســت تا چنــد روز و چند ماه 
دوبــاره نشــانه های اســترس را تحمــل کننــد. بــرای 
تحمیــل چنین استرســی به مخاطب آیا ســازندگان 
ایــن فیلم هــا بــر خــود لازم می داننــد هشــدارهایی 
کامــل و کافــی را در اختیار مخاطبان قــرار دهند؟ آیا 
دســت اندرکاران ســینما به الــزام ســینماگران برای 
رعایت جدی رده  بندی های سنی و هشدارهای کافی 
در ابتــدای فیلــم، تبلیغات فیلم یــا محیط نمایش 

فیلم توجه می کنند؟
باید تأکید کنم منظور از این توجه جدی تمام آثار 
دراماتیک ســینمایی نیســت بلکه فیلم ها و آثاری 
اســت که به طور مشخص دســت روی تروماهایی 
می گذارنــد کــه در زندگــی می توانــد یک فــرد را تا 
آستانه اختلال اســترس پس از سانحه پیش ببرد. 
این هشدارها جدی است چرا که توجه به سلامت 

روان مردم امرمهمی است.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

نگاهی به نمایشگاه بازدم
جهانی که ویران می سازیم

»بــازدم«؛ نمایشــگاه امیر موســوی زاده در گالــری اعتماد، 
بیانی اســت از آنچه انســان بر ســر جان جهان آورده است. 
بازدم، جهان را محصول بینش و کنش انســان ها می داند، 
انســان در وجوه فردی و اجتماعی و قدرت های اقتصادی و 
سیاســی جهانی ســاخته  رنگارنگ و متنوع، اما بدون آرام و 
قرار. جهان بیم و خطر، تهدید و تیرگی. موســوی زاده برای 
انســان در وضعیــت اکنــون جهــان عاملیتی قطعــی قائل 
اســت که این عاملیــت در وجوه مختلف به جهان آســیب 
زده اســت ومی زند. انســان، جــان جهان را نوشــیده، اما در 
پاسخ به آنچه گرفته، جهان را آشفته کرده است. »بازدم«، 
به همان دی اکسید کربنی اشاره می کند که براساس فرایند 
طبیعی تنفس حاصل می شــود و حالا گویا تخریب جهان نیز به امری عادی بدل 
شــده است و انســان هر روز بیشتر جهان را برای زیســتن دشوار و ناممکن می کند. 
بازدمی تصویری از تنفس انسان در جامعه و جهان پیرامونش.آثاری از نمایشگاه 
فقــط بــر وضعیت جهان تمرکــز دارند و از آثــار می توان ردپای عاملیــت آن را پی 
گرفت تا به انسان رسید. صندلی هایی با رنگ های قرمز و صورتی و زرد که کارکرد 

خود را از دســت داده اند. نشســتن بــر این صندلی ها 
خطر و آسیب دارد، دشوار  یا ناممکن است. صندلی، 
دیگــر صندلــی نیســت در عیــن حــال که اجــزا و فرم 
صندلی را دارد، صندلی جایی برای نشســتن نیست، 
گرچــه زیبا، متنــوع و رنگارنگ اســت. هنرمند با بیان 
اختــلال در فلســفه و کارکــرد صندلــی، می گویــد مــا 
انسان ها، فلسفه و کارکرد جهان را مخدوش کرده ایم 
و می کنیم. صندلی ها می توانند بیانگر جهانی باشند 
کــه آرامش بر آنها ممکن نیســت، هر کــدام خطری 
دارنــد که کارکــرد آن را مختل می کننــد، مانند جهان 

که زیستن در آن دشوار است.در اثر دیگر تلفن به عنوان وسیله ارتباطی به صفحه 
آگهی فروش کلیه و جان انسان تبدیل شده است. روی سطح قاب تلفن همگانی 
اطلاعیه های متعدد فروش کلیه و حراج جان انســان نوشــته شده است و جهانی 
کــه جان انســان در آن حراج می شــود، برســاخته خــود اوست.نمایشــگاه علاوه بر 
وجوه فردی و اجتماعی انســان ها که در چگونگی جهــان نقش دارند، بر عاملیت 
قدرت هــای سیاســی و اقتصادی هم تأکیــد می کند و از منظر اقتصاد سیاســی نیز 
قابــل تأمل اســت. قدرت هایی کــه چرخ های جهان را به ســمتی کــه می خواهند، 
حرکت می دهند. در یک اثر نمایشــگاه قدم هایی اســت که برداشته می شوند، اما 
این اهرم هایی از پول و ســرمایه اســت که پاها را در هدف و مسیری که می خواهند، 
حرکت می دهند. عاملیت قدرت های اقتصادی و سرمایه داری در وضعیت جهان 
بیان اصلی این اثر است که بر بنای نهادها و رویه های جهان بر انباشت سرمایه و 
کالایی ســازی تأکید می کند. در این اثر اقتصاد و ثروت تعیین کننده است، جهان و 
هرچه در آن می گذرد به اقتصاد و ســرمایه وابســته است و سرمایه سکان و فرمان 
و کنتــرل را در اختیــار دارد. هر آنچه در فرهنگ و اجتماع اســت، در اقتصاد ریشــه 
دارد و قدرت سرمایه چگونگی جهان را تعیین می کند.نقش قدرت ها و دست های 
سیاســی و اقتصــادی در وضعیــت جهــان در اثــر دیگــر نمایشــگاه نیز مســتقیم و 
سرراست بیان شده است. موقعیت هایی که در یک دایره در حال چرخش هستند، 
دست یا دست هایی کره زمین را در این دایره قرار می دهند و با چرخش این دایره 
جهان در موقعیتی قرار می گیرد که مطابق خواســت و ســود همان قدرت هاست. 
جهــان را درگیر موشــک می کنند، درگیر جنگ نفت می کنند، یــا درگیر بازنمایی و 

وانمایی رسانه های جریان اصلی و....

 سینما درباره سلامت روان مخاطب 
چقدر مسئول است؟


